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جشن شاگردان سمندریان برای او

جشــن تولد زنده یاد حمید سمندریان با حضور  �
شــاگردان آموزشگاه ســمندریان، عصر روز شنبه 
۱۱ اردیبهشــت  در محل این آموزشگاه برگزار شد. 
در این مراســم که با حضور حمیــد لبخنده، مدیر 
آموزشــگاه ســمندریان و همچنیــن محمودرضا 
رحیمی، احمد ساعتچیان، علی اصغر دشتی، الیکا 
عبدالرزاقی، بهرام افشاری و کاوه سمندریان برگزار 
شــد، لبخنده به شــاگردان ترم جدید آموزشــگاه 
خیرمقــدم گفــت و به ذکــر خاطراتــی از حمید 
ســمندریان پرداخت. ســپس احمد ساعتچیان با 
بیان اینکه اســتاد ســمندریان همیشه کلاس را با 
ذکر نام و خاطرات خود از استادش ادوارد مارکس 
شروع می کرد، گفت: من هم با نام استادم، حمید 
ســمندریان، کلاس را شــروع می کنم و به شــما 
علاقه مندان و شاگردان جدید آموزشگاه می گویم 
که صبور باشــید و تلاش کنید و مطمئن باشید که 
در حرفــه خودتــان موفق می شــوید. علی اصغر 
دشــتی نیز در بخش دیگری از این مراسم به ذکر 
خاطره ای از زنده یاد ســمندریان پرداخت و گفت: 
در اداره تئاتر و در دور اول تمرینات نمایش «بازی 
استریندبرگ» شــاهد بودم که استاد به ثانیه ثانیه 
حضــور بازیگــران نمایش توجه می کــرد. وقتی 
نمایش را دیدم، متوجه شــدم که استاد برای هر 

ثانیه بازی ها و بازیگر فکر داشته است. 

چهره روز

ستارگان خاك

نامــه اعتراض آمیــز بازیگــر زن بــه معاون  �
ســیما، دکتر پورمحمدي، دربــاره رکود کاري و 
اقتصادي شــان به دلیــل ورود ســرمایه گذاران 
خصوصي و اعمال سلیقه غیراصولي و حرفه اي 
آنها که زمینه ســاز بازشــدن درهــاي بازیگري 
به روي هر کســي شــده است نشــان مي دهد 
که بحــران و بي عدالتــي و رقابــت بي رحمانه 
در بــازار کار علاوه بر حوزه هــاي اصلي تجاري 
بــه عرصــه فرهنگ وهنر نیز رخنه کرده اســت. 
حرف حســاب این جمع بازیگران این اســت که 
عده اي تــازه از گردِ  راه رســیده و فاقــد تجارب 
حرفه  اي و پشــتوانه تخصصي و آکادمیك جاي 
آنها را تنگ کرده اند. در اینجا سیســتم عرضه و 
تقاضا اهمیت بیشــتري پیدا مي کند. یك تحقیق 
همه جانبه درباره آموزشــگاه هاي ســینمایي و 
تئاتر و علایق نســل جوان این زمانه، ما را به این 
واقعیت مي رســاند که «بازیگري» مسئله اصلي 
زندگي بسیاري از دختران و پسران در اقصانقاط 
کشورمان است. طبیعتا در این ماراتن نامتعادل 
و بیمارگونه هر کســي دلیــل و معیار خودش را 
دارد. شــاهد بوده ام که تعداد بي شماري از این 
شــیفتگان با زبان بي زباني گفته اند که از طریق 
همذات پنــداري بــا یك نقــش، اعتمادبه نفس 
پیدا مي کنند. اگر ما در متن جامعه فرصت هاي 
مناســب بــراي تخلیه کــردن این نســل فراهم 
مي کردیم تا اعتمادبه نفس موردنظرشــان را از 
طــرق دیگر نیز به دســت مي آوردند و صرفا به 
حوزه بازیگري ســرازیر نمي شدند، چه بسا با این 
حجــم گســترده متقاضیان و افــرادي که براي 
بازیگرشــدن دل و دین از کــف داده اند و بعضا 
حاضرند براي رســیدن به هدفشان آدمِ دیگري 
بشــوند، روبه رو نبودیم. متأسفانه تعداد درخور 
توجهي از این خیلِ مشــتاقِ کلاس هاي بازیگري 
وقتي که محقق شــدن زودهنگام آرزوهایشــان 
را ناممکن مي بینند و پشــت درهاي بســته قرار 
مي گیرنــد دچار ســرخوردگي و یــأس و بدبیني 
می شــوند و افرادي که از آنها بت ساخته بودند 
یکباره فــرو مي ریزند و حتي بعضي ها در صافي 
ذهن و درونشــان به موجودي نفرت انگیز تبدیل 

مي شوند.
ایــن فضاســازي بي ضابطــه بــراي ایجــاد 
و  برنامه ریــزي  عــدم  کاذب،  جاذبه هــاي 
ســازماندهي صحیح در ســاحت شناســایي و 
کشف استعدادهاي واقعي، وضعیتی پرترافیك 
و غیرحرفــه اي را رقــم زده که شــماري افراد 
قدیمــي و باتجربه پشــت در مانده اند و دیگر به 
بازي گرفته نمي  شــوند؛ زیرا در این صف طویل 
خاکســتري اشخاصي هســتند که یا خودشان را 
تحمیل کرده اند یا حاضرند اصلا دستمزد نگیرند 
یــا به رقــم ناچیــزي رضایت دهنــد و حتي در 

مواردي مبلغي هزینه کنند تا دیده شوند!
قاعدتا چنین میزانسن و دورنمایي از بازیگري 
مي تواند سطحي نگري، فساد، عدم اعتدال و زد 
و بند و بازارگرمي و درِ باغِ سبزنشــان دادنِ الکي 
و نگاه کاســب کارانه را جایگزین مناسبات سالم 
در فضاهاي آموزشــي حرفه اي کند. تجربه هاي 
و محیط هــاي  ســینماي جهــان  در  تاریخــي 
آکادمیك بیانگر این واقعیــت بوده که بازیگري 
یك هنر والا و ارزشــمند است که هویت مندي و 
تعالي آن در وهله اول نیاز به گســترش فضاي 
فرهنگي جامعــه و ظرفیت پذیــري آدم هایش 
در  و ســتاره بودن  اشــتهار  و  دارد. جاه طلبــي 
شــرایطي مي تواند منطق پذیر باشد که رهرو این 
راه بــر پایه اســتعداد و دانش و تلاش مســتمر 
و عاشــقانه خود بتواند بدون توســل به اعمال 
غیرمتعارف و عدول از خصایص انساني، خودش 
را به درســتي در جایگاهي مطمئن نشــان دهد. 
اینجاست که یك بازیگر فرصت پیدا مي کند خود 
را به خوبي محك بزند و بــا انگیزه کافي به یك 

رقابت سازنده و حرفه اي بیندیشد.
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هنر

شــرق: با اینکه انتظار از برگزاری ســیزدهمین جشــن 
بازیگر خانه تئاتر به مراتب بیشــتر بود و به نظر می رسد 
بعد از پشت سرگذاشتن ســال ها از برگزاری این مراسم، 
دســت اندرکاران برگزاری مراســم باید بــه پختگی در 
این زمینه رســیده باشــند، اما شــاید بتوان گفت یکی از 
بی نظم ترین دوره های برگزاری جشن بازیگر خانه تئاتر در 
سیزدهمین دوره آن رقم خورد. میهمانان جشن، ساعاتی 
طولانی تر از حد معمول منتظر اعلام اسامی برگزیدگان 
نشستند و بی نظمی در اعلام اســامی برگزیدگان و سایر 
بخش های مراسم، انتقادهایی را به همراه داشت. احترام 
برومند اجرای این مراســم را برعهده داشت و بسیاری از 
هنرمندانی که برای دریافــت جایزه روی صحنه حاضر 

شدند، برای داوود رشیدی آرزوی سلامتی کردند.
 اجــرای گروه موســیقی «ژیــوار» در زمانی نســبتا 
طولانی، همچنین اجرای دو نمایش فُرم  همراه با آهنگ 
«دیوار» گروه پینک فلوید از جمله دلایل طولانی شــدن 

مراسم بود.
در این مراســم نیــز اهالی تئاتــر مطالباتشــان را از 
دولت درخواســت کردند و بار دیگر دربــاره لزوم توجه 
به معیشــت و فعالیت هنری هنرمنــدان تئاتر صحبت 
کردند. متن پیام ملی تئاتر که توســط جمشید مشایخی 
نوشته شده بود و در غیاب او، بهزاد فراهانی آن را قرائت 
کرد، درددل های اهالی تئاتر بود. در بخشــی از این متن 
آمده بود: «عزیزان همدل،  مهربانان همراه ، کلاه گشادی 

بر ســرمان رفته اســت، چه خواســتیم و چگونه شد؟ 
انگاشــتیم که حرفه ما نمایش، بزرگ ترین هنر تأثیرگذار 
همه زمان هاســت... این فعل «نداریم» را تا کی جامعهِ  
تئاتر قرار است تکرار کند؟ جامعه تئاتر از بزرگ و کوچک، 
از سهند تا تفتان، از مرو تا اروند بیش از ۴۰ سال است که 
خواست هایش را با هزار زبان هرروز هزاربار تکرار می کند 
و امید که گوشی باز در این ملک باشد تا بشنود و اقدامی 
کند. نام شغل ما چیســت؟ چرا پس از چهار دهه آن را 
به رسمیت نشناخته اید. این یکی از خواست های تاریخی 
ماست. بودجه هنر تئاتر به اندازه  گوشه کوچکی از سفره 
درندشت بی حساب بسیار کسانی نیست؟ چرا ما امنیت 

شغل خویش را نداریم؟
 بخش دیگری از این مراســم به بزرگداشــت ســارا 
توکلی، ناصــر جعفری، ســیروس ابراهیــم زاده و اکبر 

زنجان پور اختصاص داشت.
زنجان پور با اشــاره به نمایش «در انتظــار گودو» با 
بازی داوود رشیدی گفت: زمانی که این نمایش اجرا شد، 
بسیاری از حاضران در ســالن هنوز به دنیا نیامده بودند 
بااین حال امیــدوارم وقتی مثل من بــه اواخر عمر خود 

جشن بازیگر  برگزار شد
شب ملودرام تئاترى

رسیدید همه چیز برایتان خوب بوده باشد چون به ما که 
خیلی سخت گذشت.

سیروس ابراهیم زاده نیز که با تشویق زیاد حضار روی 
صحنه آمد، در بخش هایی از صحبت هایش گفت: حال 
من خوب است چون در زمانی مورد لطف قرار می گیرم 
که از ادوار مهم و ارزشــمند تئاتر است و آن هم آمدن و 
حضور گسترده جوانان در تئاتر ماست. در هیچ دوره ای، 
در ۶۰ ســالی که در تئاتر فعالیت کــردم، هیچ وقت این 
اســتقبال جوانان از کار تئاتر را ندیدم. این جوانان بسیار 
پرشــور آمدند و فکر کنم عــلاوه بر جاذبــه ای که تئاتر 
برایشــان دارد، می خواهند خود را نشان دهند و بگویند 

که حضور داریم.
امــا اهدای جوایز بــه برگزیدگان این دوره از جشــن 
بازیگر خانــه تئاتر بیش از اندازه طولانی شــد و یکی از 

جذاب ترین بخش های مراسم، بی رمق برگزار شد.
فرید قبادی، بازیگر نمایش «ترور»، یکی از برگزیدگان 
بخش بازیگری مرد این جشن معرفی شد اما حمیدرضا 
نعیمی، کارگردان نمایش ترور، در اعتراض به واژه هایی 
چون «نقشــی تک خطی» و «تک بُعدی» از سوی هیأت 

داوران برای بیان بازیگــری قبادی در میان حضار گفت: 
فرید قبادی برای نقش ابن ملجم و تمام قد برازنده بود و 
رنج کشید اما در گفته دوستان و داوران کم انصافی است. 
آیا نقش او تکراری و تک خطی اســت؟ متأســفم برای 

هیأت داوران که آن نقش و متن را این طور برداشته اند.
بهنــاز جعفری نیــز برای بــازی در نمایــش «اتاق 
ورونیــکا» به عنوان یکــی از برگزیدگان جشــن معرفی 
شد.حســن معجونی، بازیگر نمایش «اسم»، الهام کردا، 
بازیگر نمایش «شــنیدن» و حسام منظور، بازیگر نمایش 
«اودیسه» نیز به عنوان سه بازیگر برگزیده جشن بازیگران 

خانه تئاتر معرفی شدند.
گیتی قاســمی، بازیگر نمایش «عامدانه، عاشــقانه، 
قاتلانه» و صابر ابر، بازیگر نمایش «کالیگولا» نیز از دیگر 

بازیگران برگزیده این جشن بودند.
دو بازیگــر برگزیــده اســتعداد جوانــی که توســط 
اســماعیل خلج معرفی شــدند تنها دقایقی قبل از آغاز 
مراســم از کاندیداشدنشان در این بخش معطل شدند و 
با تمام این بی نظمی ها در سالن حضور پیدا کردند. یلدا 
عباسی، بازیگر نمایش «ننه دلاور و فرزندانش» و داوود 
معینی نژاد، بازیگر نمایش «هزار شــلاق» برگزیدگان این 
بخش بودنــد. گروه های بازیگــری نمایش های «فصل 
بهارنارنج»، «صندلی ها»، «فهرســت»، «سرگیجه»، «در 
بارانداز» و «بیضایی» به عنوان گروه های برگزیده بازیگری 

این جشن معرفی شدند.

  محمدرضا لطفی برای موسیقی سنتی چه کرد؟  �
اینکه لطفی در مکتب خانه یا در خارج از کشور چه می کرد مهم نیست، 
آنچه او می کرد بازتاب دانایی ها و اندیشه های او بود. او آخرین فرد در مسیر 
موســیقی سنتی است که آن بستر و آبشخور اصلی موسیقی را حفظ کرده 
و آخرین نماینده این نســل از موســیقی دان ها بود. اینکه می گویم این نسل 
از موســیقی دان ها، منظورم این است که اگر از دوره قاجار و از میرزاعبداالله 
شــروع کنیم، بعد به درویش خان و بعد هم به صبا و بعد به عنوان مثال به 
اســتاد پایور برســیم، هرکدام از اینها در دوره خودشان منادی آن موسیقی 
خالص نســل پیش از خودشــان بوده اند که آن مســیر را ادامه داده اند، اما 
آن نگرش ها و به روزبودن خود را هم وارد آن موســیقی کرده اند، اما اصل 
قضیه این است که یک نسلی از دوره قاجار که به نظر من آخرینشان لطفی 
بود، تداوم آن موســیقی را نمایندگی می کرد بنابراین لطفی به عنوان فردی 
که پیشــینه موســیقی خود را خوب می شناســد و به ظرایف و دقایق این 
موسیقی اهمیت می دهد و بر آن وقوف کامل دارد، می شود موسیقی دانی 
که هم تواناســت، هم اندیشــه دارد و هم پیرو ســبک و ســلیقه خاصی 
اســت. بنابرایــن در هرجایی، چه در خارج، چــه در دوره «چاووش» و چه 
در «مکتب خانه» ای که دایر کرد، افکار خودش را تبلیغ و ســعی می کرد که 
نسل جدید موســیقی دان ها و جوان ها را که به خاطر جنجال موسیقی نو و 
به اصطلاح نوآوری در موسیقی و موســیقی تلفیقی، که از اصل خودشان 
می توانستند دور بشوند به سمت وسوی بستر اصلی موسیقی راهنمایی کند. 

  شما لطفی را آخرین فرد موفق در احیای موسیقی سنتی می دانید؟  �
سرگذشــت اصلی موســیقی مــا، همانند یک داســتان اســت که باید 
جمله بندی خوب و درســتی داشته باشد و با روح موسیقی، یعنی با آنچه 
کــه ملت ایران به خاطر گذشــته تاریخی خود خواه ناخــواه با آن می تواند 
ارتباط برقرار کند، تلفیق شود. این ارتباط برقرار کردن می تواند از لالایی مادر 

تا یک نغمه ناب درســت باشد که مخاطب را تحت تأثیر قرار می دهد حتی 
اگر مخاطب طرفدار نوع خاصی از موســیقی مانند تلفیقی، جاز و... باشد. 
بنابراین جوهر اصلی موســیقی ما در روزگار اخیر دارد دستخوش تغییراتی 
می شــود که آن را از اصلــش دور می کند. اما لطفــی هیچ وقت این کار را 
نمی کرد؛ اگر هم بدعتی می گذاشــت و نوآوری ای در کارش بود، در مســیر 

همین جوهر اصلی موسیقی بود. 
  از منظر شــما شــاگردان ایشــان توانســته اند ادامه دهنده راه و  �

دیدگاه های او حتی به طور نسبی باشند؟ 
خــب روزگار، روزگار متفاوتی اســت به دلیل اینکه یــک دوره ای امثال 
لطفی وقتی می خواســتند به عرصه برســند تریبونی داشتند که این تریبون 
آنها را حمایت می کرد، تریبونشــان رادیو بود و به وســیله رادیو شــناخته 
می شدند. اکنون در این دوره که موسیقی در رادیو و تلویزیون به آن معنای 
درست استفاده نمی شود، موسیقی دان ها مفری برای عرضه ندارند بنابراین 
دوره، دوره ای اســت که جوان ها ناچارند به یک سری بزک ها و به یک سری 
رنگ ولعاب ها رو بیاورند تا بتوانند مخاطبانشان را در سالن ها داشته باشند. 
آن طیف شــنونده واقعی این جریان موســیقی و آن کسانی که بتوانند این 
موســیقی را دنبال کنند به راحتــی همدیگر را پیدا نمی کننــد. البته در این 
نســل جدید هم هستند موســیقی دان هایی که همان نگاه و همان افکار را 
دارند اما یک جورهایی باید تاب بیاورند یک مقدار در انزوا باشند گرسنگی و 
ریاضت بکشند تا بتوانند ایستادگی کنند. متأسفانه و شوربختانه این نسل از 
موسیقی دان ها در اقلیت قرار گرفته اند و این به این سبب است که حمایتی 
از طرف ارگان ها و تبلیغ و ترویج و به ویژه آموزش درســت نیســت و مردم 
هرآنچه که به خوردشان می دهند را می پذیرند و سال ها می گذرد تا متوجه 
شوند که بی خبر بودند از جریانی که می توانست روح زندگی را به آنها بدهد 
و سرشارشــان کند. جامعه قائل به کمیت ها نیست و از درون این کمیت ها 
در یک دوره خاص یک نابغه مانند لطفی درمی آید که کیفیت کارش باعث 
می شــود چتر خود را روی طیف گســترده ای از جامعه باز کند. اینکه کسی 
مانند لطفی در آینده بیاید یا نیاید را من نمی دانم اما این را می دانم این امر 
در یک بستر اجتماعی مناسب محقق می شود و اینکه فردی مانند لطفی با 

این همه نبوغ موسیقی پیدا شود، آینده آن را روشن خواهد کرد. 
  لطفــی به دنبال چه آرمــان و آرزویی بود که نتوانســت به آن  �

جامه عمل بپوشــاند؟ یا بهتر بگویم مرگ ایشان جلو کدام خواسته و 
آرزوی ایشان را گرفت؟ 

لطفی همیشــه آرزوهای بزرگی برای موســیقی داشت. او وقتی که 
به ایران بازگشــت، با شــور و حرارت «مکتب خانه میرزاعبداالله» را دایر 
کرد و می خواست آن را گســترش دهد. همچنین می خواست در گرگان 
هم مرکزی برای موسیقی درســت کند. او بسیار پرانرژی و بسیار عاشق 
موســیقی بود و زندگی اش را وقــف این کار کرده بود. متأســفانه اجل 
مهلــت نداد و ما خیلی زود لطفی را از دســت دادیم، او می خواســت 
مرکــزی به وجود بیــاورد که نقطه عطفی و مرجــع رجوعی برای همه 
اندیشــمندان بزرگ موسیقی که دلشــان برای موسیقی و تداوم این نوع 
موسیقی می تپد، باشــد تا آنجا جمع شوند و از اطلاعات و همیاری های 
لطفی بهره مند شــوند کمااینکه در این چندسال اخیر خیلی ها توانستند 
نگاهشان را عوض کنند و به دیدار او بروند. امیدوارم آنهایی که از مکتب 
او اســتفاده کرده اند بتوانند در همان مسیر گام بردارند که تلاش لطفی 

به هدر نرفته باشد. 
  درحال حاضــر «مکتب خانه» در چه اوضاع و احوالی اســت و  �

توسط چه کسی اداره می شود؟ 
مرکز لطفی شــامل دو بخش اســت. یک بخش آموزشــی با عنوان 
مکتب خانــه که اســتادان در آنجا به هنرجویــان می آموزش می دهند؛ 
که بدون حضور لطفی چراغ آنجا به معنای واقعی روشــنایی ندارد اما 
همکاران دیگر لطفی؛ آقای مظهری، دوســتان و شاگردان دیگر در آنجا 
کلاس هایشان را دایر می کنند اما آنچه مهم است اینکه بخش دیگر آن، 
«آوای شیدا» که مرکز تولید آثار موسیقی و چاپ نشریه و کتاب و امثالهم 
بود، به وسیله وارثان او اداره می شود که من باید بگویم متأسفانه به نظر 
می آید فعالیت خیلی جدی ای در این زمینه صورت نمی گیرد و آن تداوم 

باانرژی حاصل نشده است. 
  به عنوان حرف آخر چه می گویید؟  �

در آخــر می خواهم راجــع به باغ مزار لطفی بگویم. ما همیشــه در 
تب وتاب اولیه بعد از اتفاقات، جنجال می کنیم؛ روی سخنم به خصوص 
با ارگان هاست. دوســال بود که مزار لطفی خاک آلود بود البته اخیرا به 
همت تعدادی از دوســتدارانش در گرگان فضــای آبرومند تری حاصل 
شــده است اما من روی سخنم با همه دوســتداران لطفی و با وارثان او 
و ارگان های ذی ربط اســت که اگر وعده ای کردید و قرار اســت بقعه یا 
بارگاهی ســاخته شود یا اگر قرار است به یک مرکز فرهنگی تبدیل شود، 

پس زمان تحقق این وعده کی خواهد بود؟ 

محمدرضا لطفی به روایت ارشد طهماسبی

چرا محکم دست می زنید
مریم میری : ۱۲ اردیبهشت، سالگرد درگذشت محمدرضا لطفی، بهانه ای بود برای آنها که می خواهند زوایای پنهان این چهره موسیقی سنتی را بیشتر درک 
کنند؛ نوازنده ای که می نواخت، می خواند، آموزش می داد و در این اواخر، به دلیل موضع گیری هایش در عالم سیاســت هم شناخته شده بود. بااین همه 
به نظر می رســد هرچه که رســانه ها در سال های واپسین عمرش، بیشتر به او توجه کردند، چهره واقعی اش، بیشــتر در نقاب فراموشی و خاموشی رفت. 
«مکتب خانه میرزاعبداالله» که ماحصل این سال هاســت، اکنون چه وضعی دارد؟ آیا لطفی به مدد این ساختار آموزشی توانست چهره ای آکادمیک برای 
موســیقی سنتی کشور فراهم کند؟ اینها و سؤالات بیشتر را در گفت وگو با «ارشد طهماســبی» مرور کرده ایم؛ نوازنده تار که مقدمات موسیقی را نزد لطفی 
فراگرفت و علاوه بر عضویت در گروه «چاووش»، در ســال های اخیر با انتشار کتاب و سی دی در زمینه موسیقی در اشاعه موسیقی سنتی ایرانی گام های 

مؤثری برداشته که بی شباهت به آرزوهای استادش نیست. 

سه هنرمند، سه نسل، یک وضعیت
ایــن وضعیت ها، وضعیت هایــی کاملا پراکنده 
اســت و آنچه در این نمایشــگاه مــورد توجه قرار 
می گیرد هم فقط شــامل بخشــی از آنها می شود 
و نــه یــک نمای کلــی از چنیــن وضعیتــی. من 
درعین حال کوشــیدم تــا از هنرمنــدان محدودی 
اســتفاده کنم،چون گســتردگی احتمال رسیدن به 
یک حرف مشــترک را کم می کــرد، همین طور که 
در این نمایشــگاه با اینکه تعداد هنرمندان محدود 
اســت باز ممکن اســت این ســؤال پیش بیاید که 
ارتباط این آثار با یکدیگر چیست. چیزی که من فکر 
می کنم این اســت که لزوم کنار هم قرارگرفتن آثار 
در یک نمایشــگاه گروهی صرفا یک تشابه بصری 
یا چیزهای این چنینی نیست، بلکه بیشتر ارتباطات 
مفهومی است که این آثار در بستری تعریف شده با 
یکدیگر برقرار می کنند. در این نمایشگاه هم با چنین 

رویکردی با آثار برخورد کردیم.
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برگزیــدگان جایــزه ادبی «چهل» از ســوی مکتب 
تهران به عنــوان «امید های ادبیــات معاصر» معرفی 
شــدند. به گــزارش ایســنا، تندیــس جایــزه «چهل» 
در نخســتین دوره بــه ترتیــب حروف الفبــا به پیمان 
اسماعیلی، حامد اســماعیلیون، حامد حبیبی، محمد 
طلوعــی و مهــدی یزدانی خــرم رســید. ایــن جایزه 
داستان نویســان ۳۵ تا ۴۰ ســاله اي را که حداقل ســه 
کتاب منتشــر کرده اند داوری کرده اســت. در نخستین 
دوره جایزه «چهل»، فرشــته احمدی، کوروش اسدی، 
یونس تراکمه، محمد حســینی، علی خدایی، ابوتراب 
خسروی، بلقیس ســلیمانی، محمدحسن شهسواری، 
ناهید طباطبایی، مجید قیصری، مدیا کاشــیگر، محمد 
کشاورز، مهســا محب علی، محمد محمدعلی و جواد 
مجابی کار داوری نویســندگان بین ۳۵ تا ۴۰ ســال را 

برعهده داشتند.
پیمــان  آذرپنــاه،  آرش  جایــزه،  از  دوره  ایــن  در 
اسماعیلی، حامد اســماعیلیون، علی چنگیزی، حامد 
حبیبــی، مریم حســینیان، فــرزام شــیرزادی، محمد 
طلوعی، اولدوز طوفانی، منصــور علیمرادی، مرتضی 
کربلایی لو، شــاهرخ گیوا، جواد ماه زاده، شــیوا مقانلو، 
بهاءالدین مرشدی، مهدی یزدانی خرم، فرشته نوبخت 
و شهریار وقفی پور داوری شدند. مکتب تهران بناست 
هرســاله جایــزه  ادبی «چهــل» را برگــزار و امیدهای 
ادبیات داســتانی ایران را معرفی کند. هیأت امنای این 
جایزه، ناهید طباطبایی،  جلال تهرانی  و محمدحســن 

شهســواری هســتند. همچنین سمیرا ســپهرنیا دبیر 
اجرائــی، مازیار تهرانی مدیر هنری و ابراهیم حســینی 
دبیر عکس نخســتین دوره جایزه  ادبی «چهل» بودند. 
در مراسم پایانی این جایزه، محمود دولت آبادی درباره  
نقش و تأثیر جایزه های ادبی، گفت: یک جنبه برگزاری 
جایزه های ادبی امکان اجتماع اهل نوشــتن است که 
خیلی مفید است. بالاخره افراد باید در جایی همدیگر 
را ببیننــد و چــه بهتر که به این مناســبت باشــد. این 
نویسنده در ادامه متذکر شــد: اما درباره  جنبه  تأثیرات 
جایزه و اهمیت آن همیشه از نظر من مثبت تلقی نشده 

آن  علــت  اســت. 
اســت  ایــن  هــم 
می کنم  فکــر  کــه 
تــا امــروز  جوایــز 
زیــاد نتوانســته اند 
عامــل  به عنــوان 
نویســنده،  بیرونی 
و  باشند  پیش برنده 
ای بسا باعث وقفه 
هم شــده اند؛ برای 

اینکه وقتی کسی جایزه می گیرد یک حس بیان نشدنی 
از طرف ما نســبت به او درک می شــود که با این باور 
توأم اســت که حالا من برنده  جایزه شده ام و همین امر 
باعث توقف نویسنده می شود. او همچنین گفت: غالبا 
تشــخیص داده ام کسانی که جایزه می گیرند در حرکت 
بعدی خــود فراتر می روند؛ اما فروتــر نمی روند. بهتر 
اســت آنها فکر کنند که این برگزیده شدن نقطه  شروع 
کار آنهاست نه پایان کارشان. بنابراین نظر من نسبت به 

جایزه کماکان همان است.
دولت آبــادی اظهار کرد: جایزه دادن مثبت اســت 
بــرای اینکه عده ای 
را امیدوار می کند و 
عده ای را وامی دارد 
فکر کننــد، بخوانند 
ادبیــات  بــرای  و 
مرتبــه  و  اهمیــت 
قائل شــوند؛ اما آن 
من  که  مرحلــه ای 
نگران  همیشــه  را 
کــرده هنوز هم این 

اســت که مبادا این جایزه به عنوان تصدیق تلقی شود 
و نویســنده آن را به دیوار خانه اش بزند و بگوید بسیار 
خب حالا کارم تسهیل شد و دیگر موردی برای مراتب 
بعدی وجود ندارد. این نویســنده در پایان ســخنانش 
گفت: آرزو می کنم افراد در هر سنی که جایزه می گیرند 
فکر کنند نقطه ای است برای حرکت بعدی و احساس 

مسئولیت نسبت به خودشان و احترام برای دیگران.
در ادامه  این مراسم که با اجرای بهاءالدین مرشدی 
همراه بود، جــواد مجابی در ســخنانی یکی از دلایل 
حضورش در این جایزه را تأکیــد برگزارکنندگان جایزه 
بر مســئله  ارتباط بین نســل ها عنوان کــرد. همچنین 
حمیدرضا اردلان به عنوان نماینده  هیأت امنای مکتب 
تهران چند جمله ای درباره  اهمیت داســتان در دنیای 

معاصر گفت. 
ناهیــد طباطبایی هــم بیانیه هیــأت داوران جایزه 
«چهل» را خواند که در این بیانیه همدلی و گفت وگوی 
بیشــتر بین نویســندگان، بررســی کارنامه نویسندگان 
به جای بررســی یک اثر از آنها و تشویق نویسندگان به 
استمرار نوشــتن، از اهداف جایزه «چهل» عنوان شده 
بود. به دلیل حضورنداشتن حامد اسماعیلیون و حامد 
حبیبی در مراســم به ترتیب مادر و پدر این دو نویسنده 
جایــزه آنهــا را دریافت کردنــد. مدیا کاشــیگر، علی 
خدایی، امیرحسن چهلتن، محمدرضا اصلانی، بلقیس 
ســلیمانی، گلاب آدینه، شیرین بینا و سروش صحت از 

جمله حاضران در این مراسم بودند.

برگزیدگان جایزه «چهل» مشخص شدند
امید هاى ادبیات معاصر

تئاتر در  پردیس چارسو
شرق: نشست رســانه ای برنامه های هنری فصل  �

بهار پردیس چارســو با حضور اشکان خطیبی، مدیر 
هنــری پردیس چارســو، بابک چمــن آرا، مدیر مرکز 
موســیقی بتهوون و عباس غفاری در سالن شماره دو 
پردیس چارســو برگزار شــد. در این نشست رسانه ای 
اشکان خطیبی با تشــریح برنامه های پردیس چارسو 
گفت: بعد از مدت هــا برنامه ریزی و تغییرات اجرائی 
که در اجــرای برنامه هایمــان داشــتیم، برنامه های 
فرهنگی پردیس چارســو از ۱۸ اردیبهشــت ماه آغاز 
می شــود.او بیان کرد: نخستین برنامه پاتوق فرهنگی 
چارسو «شــنبه های نمایشــنامه خوانی» است که در 
فصل بهار به آثار «مارتیــن مک دونا» اختصاص دارد 
و در اولین برنامه آن نمایش نامه «ســتوان اینیمشور» 
به کارگردانی حســن معجونی و توســط گروه «لیو» 
خوانده می شود.بر اساس این گزارش، بلیت جلسات 
نمایش نامه خوانــی و نمایش فیلم تئاترها در پردیس 
 www.tiwall.com  چارسو در ســایت تیوال به نشانی

به مبلغ ۱۰ هزار تومان عرضه می شود.

انیمیشن ایرانی به «کن» می رود
شرق: براى نخستین بار، فســتیوال «انیمه انسی»  �

فرانســه، انیمیشــنی ایرانــی را به بــازار فیلم «کن» 
دعوت کرد. «انیمه انســی» میزبان انیمیشن «آخرین 
داســتان» در کنار سه انیمیشــن محصول کشورهاى 
لهستان، فرانســه و کلمبیا- آلمان در شصت ونهمین 
فســتیوال «کن» اســت تا ایــن انیمیشــن ایرانی، در 
برنامه اى دوساعته در کنار انیمیشن هاى منتخب دنیا 
براى پخش کننــدگان و تهیه کنندگان بین المللی ارائه 
شــود.«آخرین داستان» انیمیشــنی ایرانی است که از 
ســال ۸۹ کلید خورده و هنوز در حال تولید اســت و 
پیش بینی شده که بهار ۹٦ به اتمام برسد.سال ۲۰۱۳ 
نیز فستیوال «انیمه انسی» انیمیشن «آخرین داستان» 
را به عنــوان یکی از شــش پروژه برتــر در حال تولید 
انیمیشــن دنیا انتخــاب کرد. از عوامل این انیمیشــن 
که محصول اســتودیو هورخش اســت مي توان به: 
اشــکان رهگذر، کارگردان و سناریست، پویان مکرى، 
مدیر پروژه، احســان رســولف، تهیه کننده و کریستف 
رضاعی، آهنگ ساز، اشــاره کرد.هم اکنون بالغ بر صد 
هنرمند انیماتور در روند ساخت این انیمیشن همکارى 
دارند.«آخرین داســتان» که برداشــتی آزاد از داستان 
ضحاك شاهنامه فردوسی است، ۲٥ اردیبهشت (۱٤ 

می) در بازار «کن» ارائه می شود.

«جای من رو توی اتاق بنداز»
 در راه اسکار

شــرق: فیلم کوتاه داســتانی «جای من رو توی  �
اتاق بنداز» به کارگردانی امیر توده روســتا، به بخش 
مســابقه جشــنواره «کوتــاه کوتاه» ژاپن که مســیر 
حضور در اسکار ۲۰۱۷ اســت، راه یافت. هفدهمین 
دوره جشــنواره بین المللــی فیلــم «کوتــاه کوتاه»
 (Short Short) از ۱۳ خرداد تا ششــم تیر ۱۳۹۵ در 
شــهر «توکیو» ژاپن برگزار خواهد شــد و فیلم کوتاه 
داستانی «جای من رو توی اتاق بنداز» به کارگردانی 
امیر توده روســتا، در بخش «مســابقه  آســیا»ی این 
جشــنواره به نمایــش درمی آید. جشــنواره «کوتاه 
کوتاه» ژاپن، مهم ترین جشنواره فیلم کوتاه آسیاست 
و فیلم برگزیده آن، در فهرست انتخابی بخش فیلم 

کوتاه جایزه اسکار قرار می گیرد. 
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